
کردند، تمسک دارند؟
مــا کمابیــش از حضور کســانی کــه همچنان 
به مشــی امام خمینی)ره( در بحث »نواندیشی 
دینــی« اقتــدا می‌کننــد، بهره‌منــد هســتیم؛ اما 
واقعیت این اســت کــه به اندازه قــدرت و منابع 
نهــادی که امام خمینــی)ره( و انقلاب اســامی 
در اختیــار روحانیت قرار داد، وجوه نواندیشــانه 
دینــی ارتقــا نیافــت بلکــه بــه عکس، منجــر به 
قدرت‌یابی طیف‌های غیر نواندیش شــد. به هر 
حــال می‌توانم بگویــم روحانیت ایــران و اصولًا 
فهــم دینی در جامعه ایران بعــد از انقلاب پا به 
پای انتظارات جامعه‌ای که در مســیر نواندیشی 
دینــی حرکــت می‌کــرد، پیش نرفــت. امــروز ما 
شــاهد این هســتیم که برداشــت‌ها و تفاســیری 
که رابطه کمتری با نواندیشــی دینــی دارد، قوت 

گرفته است.
  اگر امام خمینــی)ره( می‌بود، جدی‌ترین نقدی 
که امــروز به جریــان نواندیشــی دینی مــا مطرح 

می‌کردند، چه بود؟
بخــش مهمــی از هشــدارهایی که امــام)ره( 
در »منشــور روحانیــت« و در بحث‌هایــی کــه در 
سال‌های پایانی عمرشان جسورانه و دردمندانه 
مطــرح می‌کردنــد، همان‌هــا امــروز بــه منصــه 
ظهور رسیده اســت، برای مثال، نگرانی از اینکه 
اجتهاد غیرمرتبط با زمان و مکان داشته باشیم، 
اســتنباط‌هایی از فقــه کنیــم که فقــه و حکومت 
دینــی را در حــل مســائل جامعــه ناتــوان کنــد و 
جامعه زمینگیر شــود و جوان‌ها را با قرائت‌های 
متحجرانه، از دین زده کند؛ اینها چیزهایی است 
کــه امــام خمینی)ره( در ســال‌های آخر نســبت 
بــه آنها دلنگران بود و متأســفانه تا حدودی این 
نگرانی‌ها محقق شده است و احتمالاً نقد ایشان 

به همین فضاها می‌بود.

ابزار و روشــی برای فهم دین اســت و هم ابزار و 
روشــی اســت برای ارتباط قوی گرفتن با نســل 
جدیــد کــه جز با ایــن نــگاه و روش نمی‌توان به 

عرصه اندیشگی آنان مرتبط شد.
  خــط قرمز امام)ره( در بحث نواندیشــی دینی 

کجا بود؟
واقعیــت ایــن اســت کــه حــوزه تخصصــی 
مــن مباحث الهیاتی، کلامی یا فقهی نیســت و 
نمی‌توانم از این زوایا به پرسش شما پاسخ دهم 
اما اگــر بخواهم از منظری جامعه‌شــناختی به 
این پرسش پاسخ دهم، باید گفت که امام)ره( 
بــه هر حال نواندیشــی را با اتکا بــه منابع دین و 
با اســتفاده از اصل به‌کارگیری خرد و اندیشه در 
فهم دین به کار می‌گیرد. در این فضا، داده‌های 
عقلانی بشــر تنها می‌تواند چشــم‌اندازی برای 
تأمــات نوگرایانــه در دین باشــد نــه اینکه این 
دســتاوردها و معرفت‌های بشــری فی‌نفســه و 
ذاتــاً اصالتی داشــته باشــد که بتوانــد در مقابل 
نصوص و محکمات دین قد علم کند. اگر جایی 
تعارضی بین آنها دیده می‌شد، برای امام)ره( 

قطعاً اصالت با  »مبانی وحیانی« بود.
  چقدر عالمــان دینی ما امروز بــه راهی که امام 
خمینــی)ره( در بحــث نواندیشــی دینــی آغــاز 

نوع مواجهه امام)ره( با نواندیشی و نواندیشان دینی در گفت‌وگو با دکتر علی‌محمد حاضری

»امید اجتماعی« در منشور فکری امام)ره(

گشودگی در برابر عقلانیت جدید

گروه اندیشــه /  یکــی از جدی‌تریــن دغدغه‌های حضــرت امام)ره( همــواره بحث 
»نواندیشــی دینــی« بود و می‌توان ایشــان را یکــی از پایه‌گذاران ایــن رویکرد دینی 
قلمــداد کــرد. ســالروز رحلــت ایشــان بهانه‌ای شــد تــا به ســراغ دکتــر علی‌محمد 
حاضری، اســتاد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی دانشــگاه تربیت مدرس برویم و از 
وی در خصوص نوع مواجهه حضرت امام)ره( با »نواندیشی دینی« و »نواندیشان 
دینی« و اینکــه چقدر این قرائت می‌تواند برای امروز ما راهگشــا باشــد، بپرســیم. 
دکتــر حاضــری، مقــالات و پژوهش‌هــای گســترده‌ای پیرامــون آرای حضــرت امام 
خمینی)ره( دارد از جمله »دشمن‌شناســی امام خمینــی)ره(«، »نظم و امنیت در 
منظر امام خمینی)ره(«، »دانشــگاه و دانشــگاهیان در نگاه امام خمینی)ره(« و... 

آنچه در ادامه می‌آید ماحصل گفت‌وگوی ما با او است که می‌خوانید.
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پاسداشت یاد  امام خمینی)ره( در سی امین سالگرد ارتحال

سلوک عقلانی یک رهبر انقلابی

و 1343 موضع‌گیری‌هــای متفاوت‌تــری را در 
مقایســه با روحانیت ســنتی اتخــاذ می‌کردند؛ 
شــاخص‌ترین مثــال در این زمینــه مربوط به 
ماجــرای »اصلاحــات ارضــی« اســت. ایشــان 
ســایر  از  متمایــز   1340-1343 ســال‌های  در 
بــا  وارد عرصــه مقابلــه  روحانیــون هیچــگاه 
اصلاحــات ارضی نشــدند. در حالــی که محور 
بســیاری از نقدهــا و اعتراض‌هــای روحانیــون 
دیگــر نســبت بــه انقلاب ســفید شــاه، تحریم 
اصلاحــات ارضی و خلاف شــرع دانســتن آن 
بــود یا در بحث‌هــای مربوط به حــق رأی زنان 
کــه  انتخابــات در حالــی  و مشارکت‌شــان در 
بســیاری از روحانیون ســنتی آن را حرام اعلام 
کــرده بودند حضرت امام)ره( به نحوی از این 
موضع فاصله گرفتند و انتقاد خود را نه به حق 
رأی زنان بلکه به فرمالیته و ظاهرگرایانه بودن 
این قانون و در واقع عوام فریبی که در پس آن 

قرار داشت، وارد می‌کردند.
هرقــدر کــه از ســال 1343 جلوتــر می‌آییم 
ایــن جلوه‌هــای نواندیشــانه در اقدامــات امام 
خمینی)ره( پر رنگ‌تر می‌شود تا جایی که سال 
1357-1356 که حتی روحانیون روشــن‌بینی 
همچون شهید مطهری که نسبت به روحانیت 
زمان خود بسیار نوگرا بود، بنا بر دلایلی مواضع 
تندی نسبت به شریعتی گرفت و در این راستا 
بــا همراهــی مرحــوم بــازرگان، نامــه‌ای علیــه 
شــریعتی نوشــت و هر دو امضا کردند. فارغ از 
آن نامه، شهید مطهری نامه دیگری را با همان 
محوریــت نقــد شــریعتی به دســت امــام)ره( 
رســاندند اما امام)ره( برخلاف شهید مطهری 
و بازرگان نســبت بــه جریان شــریعتی موضع 
گشوده‌تری را اتخاذ کردند. اینها نشان می‌دهد 
که برای حضرت امام)ره( نواندیشی دینی هم 

   جنــاب دکتر حاضــری، چقدر بســتر علمی یا 
سیاســی- اجتماعی که حضرت امام)ره( در آن 
قرار داشت، »نواندیشی دینی« را برای ایشان به 

یک ضرورت بدل می‌کرد؟
حضــرت امــام خمینی)ره( اساســاً از ســال 
1342-1340 کــه نهضــت خــود را در ارتباط با 
انقلاب شروع کردند، در موضع‌گیری‌های دینی 
خود همواره به دســتاوردهای بشری و تأملات 
عقلانــی عنایت داشــت و برای پاســخگویی به 
مســائل روز از آنهــا بهره می‌گرفــت. این نحوه 
نگاه ایشان را من زیر عنوان »نواندیشی دینی« 
قرار می‌دهم که به طور طبیعی از یک طرف به 
بحث‌های »روشنفکری دینی« و از طرف دیگر 
بــه بحث »اجتهاد متناســب با زمــان و مکان« 

نزدیک می‌شود.
اساســاً ایــن نوع نــگاه امام خمینــی)ره( در 
فضای روحانیت سنتی و حوزویان سنتی ایران 
چنــدان نگاه پرطرفدار و رایجی نبود و به نوعی 
در فضای حوزوی آن زمان اقلیت بود. امام)ره( 
از همــان آغــاز، نگاهــش بــه تحصیلکــردگان 
جدیــدی بود کــه درعین حال بــاور و اعتقادات 
دینی داشــتند و ســعی کرده بودند که برخلاف 

دیدگاه‌هــای رایــج در آن زمان، »دینــداری« را 
بــا »عقلانیت جدید« در تقابل نبینند. در واقع 
امام)ره( همزمان با اینکه کوشش می‌کرد که در 
فضای روحانیت نوعی نگاه جدید را طرح کند 
در عین حال تلاش داشتند تا مخاطبان خود را 

از میان تحصیلکرده‌های جدید بیابند.
  جلــوه این نوع نــگاه امــام خمینــی)ره( را در 

کجاها می‌توان دید؟
بــا توجــه بــه تتبعاتــی کــه در کل ارتباطات 
امــام)ره( از ســال 1342 تــا 1357 داشــته‌ام، 
کاملًا مشــهود اســت که بخش مهم مخاطب 
پیام‌هــا، ارتباطــات و نامه‌نگاری‌های حضرت 
امــام)ره(، تحصیلکرده‌های جدیدی هســتند 
که ذیل عنوان انجمن‌های اسلامی دانشجویان 
و طیف‌هــای غیرحوزوی شــناخته می‌شــدند. 
ایــن حلقــه ارتباطــی و  در میان گذاشــتن دین 
و دینداری بــا این گونه مخاطبان، ذاتاً داشــتن 
نگرشــی نواندیشــانه را اقتضــا می‌کــرد چرا که 
نمی‌تــوان با نگاه ســنتی مرســوم، این گــروه را 

به‌عنوان مخاطب خود نگه داشت.
بــه هــر حــال، امــام خمینــی)ره( از همان 
ابتدا در بســیاری از مســائل حتی از سال 1342 
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شــاید کمتــر ظرفیتــی بــرای یک جامعــه به انــدازه‌ 
»امید اجتماعی« ارزشمند باشد. امید اجتماعی به 
معنای »امکان و میزانِ آرزومندی جامعه« تعریف 
می‌شــود؛ یعنی ظرفیتی که به‌دنبال آن شهروندان 
یــک جامعه درکلیتِ خــود قابلیت‌های اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی را می‌بینند که به آنان این امکان را 
می‌دهد  از وضعیت کنونی خود، که آن را نامطلوب 
و نامناســب می‌دانند خارج شده و به یک وضعیت 

مطلوب دست یابند.
»امکان آرزومندی« به این معنا است که در جامعه، 
و  قابلیت‌هــا  تحــولات،  تجربه‌هــا،  از  مجموعــه‌ای 
امکان‌ها و نوعی ساختار احساسات شکل می‌گیرد که جامعه را به سمت آینده‌ 
بهتر و اندیشــیدن به آن راهنمایی می‌کند. وقتی از امید اجتماعی به مثابه یک 
»سرمایه‌ اجتماعی« سخن می‌گوییم، منظورمان این است که این پدیده چونان 
ساختار احساسات جمعی است که امکان پویایی و تحول و شکل‌گیری انگیزه‌های 
جمعــی را بــه یک جامعه می‌بخشــد. امید اجتماعی از این نظــر که مردم یک 
جامعــه را بــه هــم پیوند می‌دهــد تا وضعیــت مطلوبــی را پی گیرند و شــرایط 
ناخواسته و دشواری را پشت سر گذارند و زمینه‌ انسجام، مشارکت، تعلّق و تعهد 

اجتماعی را فراهم آورند، از سرمایه‌های ارزشمند یک جامعه به شمار می‌آید.
ارنست بلوخ )١٩٧٧-١٨٨٩( فیلسوف فقید آلمانی، امید را جان جاری جهان 
می‌دانــد و می‌گویــد: »اندوهناک‌ترین خســران فقــدان امنیت نیســت بلکه از 
دســت دادن تــوان خیــال آن اســت که چیزهــا می‌توانند تغییر کنند«. شــاید از 
همین ســبب اســت که ادیان همواره کوشــیده‌اند تا امید را در جوامع خود زنده 
نگاه دارند و با آموزه‌هایی چون خدای خیرخواه و قادر توانا زیست امیدوارانه را 
در میان پیروان خود برپا سازند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ورود مدرنیته 
بــه ایران، اگرچه تا انــدازه‌ای جاده و پل و صنعت را به مردم ایران عرضه کرد؛ 
اما از آنجا که هیجانات مثبت را به گونه‌ای نابرابر میان ملت ایران تقسیم کرده 
بود، گروه‌های فرودست جامعه به اندازه‌ ثروتمندان به آینده‌ خود خوش‌بین 
نبودنــد. این طبیعی اســت که صاحبان قــدرت و ثروتمندان و سیاســتمداران 
همــواره از امید حــرف بزنند؛ ولی فرودســتان محروم از قدرت و طردشــدگان 
جامعه، دلیلی برای امیدواری نداشــته‌اند. با این حال، از انقلاب مشــروطه به 
این ســوی، جامعه ایران دائماً در حال بســط و گســترش ظرفیت آرزومندی و 
امیدواری خود بوده اســت. در این مدت جامعه‌ ایرانی همواره باور داشــته  که 
در آینــده ممکــن اســت چیزهایی تغییر کند که به ســود او باشــد. در همه‌ این 
مدت ایرانی‌ها برای آینده‌ خود سناریوهایی طراحی کرده‌اند که به آنان نوعی 
خوش‌بینی متقاعدکننده می‌داده است؛ اگرچه چالش‌های سیاسی و اجتماعی 
و فراز و فرودهای افراد و جریان‌های سیاســی از این خوش‌بینی‌ها می‌کاست و 

سناریوها را دست‌نیافتنی می‌نمود.
   انقلاب اسلامی و امید اجتماعی

انقلاب اســامی ایران درســت در شــرایطی به پیروزی رسید که امید اجتماعی 
ایران زیر چرخ‌ الگوهای ناشیانه‌ تجدد نیمه جان شده بود. انقلاب اسلامی ایران 
با شــعارهای حمایت از پابرهنگان و تکیه بر مفاهیمی که بیشــتر به گروه‌های 
به حاشیه رانده شــده معطوف بود، زمینه‌ای فراهم کرد تا گروه‌های فرودست 
جامعــه نام و نشــان پیــدا کــرده و خودباورانه به حــوزه عمومی وارد شــوند و از 

مشاهده‌پذیری خود احساس سرخوشی و امید کنند.
نــگاه امــام خمینــی)ره( همیشــه به ســوی محرومــان جامعه بــود و انقــاب را 
متعلــق بــه مســتضعفان می‌دانســت. ایــن رویکــرد امــام خمینی)ره( ســبب 
می‌شــد تا فرودستان جامعه احساس کنند دیده شــده‌اند و در معادلات قدرت 
نقشــی دارنــد. رهبر معظم انقلاب نیــز در پیامی که به مناســبت چهلمین روز 
رحلــت امام خمینی)ره( صــادر کردند، این گونه به راه بنیانگــذار انقلاب تأکید 
گذاشتند: »عدالت اجتماعى بدین معنى است که فاصله ژرف میان طبقات و 
برخوردارى‌هاى نابحق و محرومیت‌ها از بین برود و مستضعفان و پابرهنگان  ـکه 
همواره مطمئن‌ترین و وفادارترین مدافعان انقلاب‌اند  ـاحساس و مشاهده کنند 
که به سمت رفع محرومیت، حرکتى جدى و صادقانه انجام م‌ىگیرد. با قوانین 
لازم و تأمین امنیت قضایى در کشور، بساط تجاوز و تعدى به حقوق مظلومان و 
دست‌اندازى به حیطه مشروع زندگى مردم جمع شود. همه کس احساس کنند 
که در برابر ظلم و تعدى م‌ىتوانند به ملجأ مطمئن پناه برند و همه‌کس بدانند که 

با کار و تلاش خود خواهند توانست زندگى مطلوبى فراهم آورند.«
   بازآفرینی امید اجتماعی

امــام خمینی)ره( با تکیه بر مفاهیمی چند امید اجتماعی را در جامعه‌ ایرانی 
پدید آورده و رشــد داد. ســخنان او و نیز مفاهیمی که بر آنها تکیه داشت سبب 
می‌شد تا ایرانی‌ها این احساس عمیق را بیابند که امکان تغییر وضعیت موجود 

را دارند. برخی از مهم‌ترین مفاهیمی که او به‌کار می‌برد از این شمارند:
  هویت انقلابی شیعه

امــام خمینی)ره( از تشــیع یک قرائت انقلابــی ارائه داد. او به نوعی از اســام و 
شیعه سخن می‌گفت که مخاطبان خود را از خمودی و سستی بیرون می‌آورد. 
میشــل فوکو که برای مطالعه‌ انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده بود و با افراد و 
اشخاص مختلفی گفت‌وگو می‌کرد، معتقد است زبان شکل و محتوای مذهبی 
انقــاب اســامی ایران امری پســین، اتفاقــی و تصادفــی و از ســرِ ناخودآگاهی 
نیست؛ بلکه تشیع در تصویری که امام خمینی)ره( از آن ارائه می‌دهد، با تکیه 
بر موضع ایستادگی و انتقادی پیشینه‌‎دار در برابر قدرت‌های سیاسی حاکم و نیز 
نفوذ عمیق و تعیین‌کننده در دل انسان‌ها توانست نقش‌آفرینی کند و مردم را 
علیه ساختار قدرتی که یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا را داشت و از حمایت 

مستقیم امریکا و سایرین برخوردار بود، به خیابان‌ها آورد.
   انتظار معنابخش

خوانــش امام خمینی)ره( از مهدویت بســیار امیدآفرین و پویایی‌بخش بود. 
تصویری که او از مهدویت ارائه می‌دهد با دست روی دست گذاشتن همخوان 
نیست. در نگاه او »حقیقت« با آخرین پیامبر کارش به پایان نمی‌رسد و بعد 
از حضرت محمد)ص( دور دیگری آغاز می‌شود که دور ناتمام امامانی است 
که با ســخن خود، با سرمشــقی که با زندگی خود می‌دهند و با شــهادت خود 
حامل نوری هستند که همواره یکی است و همواره دگرگون می‌شود؛ نوری که 
شریعت را که تنها برای این نیامده است که حفظ شود، بلکه معنایی باطنی 
دارد که باید به مرور زمان آشــکار گردد؛ از درون روشن می‌کند. بنابراین، امام 
زمان)عج( هر چند پیش از ظهور از چشم‌ها پنهان است؛ به طور کلی و قطعی 
غایب نیســت بلکه خود مردم‌ هســتند که هرچه بیشــتر نور بیدارگر حقیقت 
بر دلشــان بتابد، بیشــتر اسباب بازگشــت او را فراهم می‌کنند. او در این زمینه 
می‌گویــد: »ما تکلیــف داریم آقا! این‌طور نیســت که حالا کــه ما منتظر ظهور 
امام زمان)عج( هستیم؛ پس دیگر بنشینیم در خانه‌هایمان، تسبیح را دست 
بگیریــم و بگوییــم: عجل‌الله تعالی فرجه الشــریف. با کار شــما باید تعجیل 
بشــود، شــما بایــد زمینه را فراهــم کنید بــرای آمــدن او و فراهم کــردن اینکه 
مسلمین را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشوید. ان شاء‌الله ظهور می‌کند.« 

)امام خمینی، 1378، ج. 15: 169(.
   عدالت اجتماعی

مفهــوم »عدالت‌اجتماعــی« یکــی از مهم‌تریــن کلیدواژه‌هایی اســت که امام 
خمینــی)ره( با آن امید اجتماعی را جان مــی‌داد. او می‌گوید: اجرای قوانین بر 
معیار قســط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت 
فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کج‌روی‌ها و آزادی بر معیار عقل 
و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استبداد و حدود 
و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی که جامعه و 
سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، 
چیزهایی نیســت که با مرور زمان در طول تاریخ بشــر و زندگی اجتماعی کهنه 
شود. )صحیفه امام، 21، 405( و نیز می‌گوید: »ما یک همچو اسلامی که عدالت 
باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اولش با 
آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند، در اسلام آن چیزی که حکومت 
می‌کند یک چیز است و آن قانون الهی. پیغمبر اکرم هم به همان عمل می‌کرده 
است؛ خلفای او هم به همان عمل می‌کردند؛ حالا هم ما موظّفیم که به همان 
عمل کنیم. قانون حکومت می‌کند. شــخص هیچ حکومتی ندارد. آن شخص 
ولو رســول خدا باشــد، ولو خلیفه رســول خدا باشــد، شــخص مطرح نیست در 

اسلام.« )همان، ج9، 429(.
افزون بر این مفاهیم امام خمینی)ره( با به‌کار بردن مفاهیم استعمارستیزانه 
و تکیــه بر تــوان مردم و تقویــت روحیه‌ خودبــاوری و اعتماد به نفــس در میان 
مردم توانست امید را در جامعه ایرانی زنده کند. با تکیه بر همین امید است که 
جامعه‌ ایرانی پس از انقلاب توانسته است کارهای ناشدنی بزرگی را انجام دهد 

و به مثابه یک گفتمان برنامه‌دار در مقابل قدرت‌های بزرگ عرض اندام کند.

دکتر مهراب صادق‌نیا
 عضو هیأت علمی 
دانشگاه ادیان و مذاهب

 »مبارزه با فساد اقتصادی در مشی سیاسی و عملی حضرت امام)ره(«
 در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محسن غرویان

وقتی اخلاق به حاشیه می‌رود
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